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 از منظر  خيال و ادراكات خيالي

  شيخ الرئيس و صدرالمتألهين
 

 *دكتر سحر كاوندي
  عضو هيأت علمي دانشگاه زنجان

 :چكيده

از جمله مسائلي كه هميشه عرصه تلاشهاي فكري و ارائه نظرات مختلف بوده و هست، مسأله ماهيت                  
فلاسفه براي ادراك چهار قسم يا       . علم و ادراك و مراتب مختلف آن و چگونگي تحصيل صور علمي است              

 :چهار مرتبه قائلند

صدرالمتألهين با داخل كردن    ابن سينا از همين تقسيم پيروي كرده اما          . ، تخيّل ، توهم و تعقل     احساس
 .ادراكات وهمي در ادراكات عقلاني، ادراك را سه قسم دانسته است

در اين مقاله سعي بر بررسي قسم دوم يا مرتبة دوم ادراكات يعني ادراكات خيالي است و به تبيين دقيق                    
و اختلاف نظر آندو و     ) ابن سينا و ملاصدرا   (ن ادراكات از منظر دو فيلسوف صاحب مكتب         چگونگي حصول اي  

نيز مادي و جسماني بودن قوة خيال و صور خيالي و يا تجرد آن و دلايل هر يك از آنها و نتيجه وثمرة تجرد                          
 .خيال پرداخته مي شود

ات ابن سينا بدست مي آيد آن است        با توجه به اصول و مباني حكمت مشاء و نيز آنچه از اغلب مكتوب              
كه ايشان از جمله فيلسو فان و شايد اولين حكيم مسلماني است كه بر مادي بودن خيال و صور خيالي استدلال               

اما در كتاب المباحثات دليلي را در قالب يك شبهه بر تجرد صور خيالي ارائه نموده است كه ملا                    . كرده است 
 . ناسازگار با قواعد و اصول شيخ در فلسفه مي داندصدرا پس از نقل و تأييد، آن را

صدرالمتألهين با قائل شدن تجرد براي قوة خيال و صور خيالي و در نتيجه اعتقاد به تجرد برزخي بنا بر                     
مباني خود، بقاء كليه نفوس و حشر آنها  و نيز عذاب و ثواب انسان در عالم برزخ و در نهايت معاد جسماني                        

 .ني و معقول اثبات مي كندرا با توجيه عقلا

اما از نظر اين سينا نفوسي كه به مرتبة ادراك عقلاني نرسيده اند به دليل عدم وصول به مرحلة تجرد                       
نفساني، با مرگ از بين خواهند رفت حال آنكه اين مسأله با تصريح شرع مقدس بر بقاء كليه نفوس بشري پس                     

 .از مرگ، ناسازگار است

يسه تطبيقي به تبيين آراء مختلف اين دو فيلسوف در مورد ادراكات خيالي و نقد و                  در اين مقاله با مقا    
 .تحليل آنها پرداخته شده است

 : كليد واژه ها

 خيال، ادراك خيالي، علم، تجرد، نفس ناطقه
 

 
  گروه فلسفه ـ دانشكده علوم انساني ـدانشگاه زنجان )  جاده تبريز ٦كيلومتر ( بلوار دانشگاه ـزنجان : آدرس*
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مسأله علم و ادراك در طول تاريخ فكر و انديشة بشري همواره مورد توجه خاص انديشمندان و عرصة پر تاخت و                        

 نوع دانش و دريافت و برخورد حسي و ذهني و عقلي را               حكما هر . تاز نظرات و آراء مختلف فلاسفه و حكماء بوده است          

بر همين  . علم و ادراك مي گويند حال چيزي كه ادراك شده از هر نوع كه باشد و به هر طريق كه با آن برخورد حاصل شود                          

موده اند  اساس تقسيم معروفي را براي ادراك به حسب كمال و نقص قواي دريابنده و مدركه در مجرد ساختن معلوم ارائه ن                      

 :كه علم و ادراك برچهار قسم  است

 تعقل يا ادراك عقلاني-٤    توهم يا ادراك وهمي -٣ تخيّل يا ادراك خيالي-٢ احساس يا ادراك حسي-١

 ، مشابه  با ادراك  حسي  است  و       اين  نوع  از ادراك    .در اين مقاله سعي بر بررسي قسم دوم از ادراكات يعني خيالي است            

 مقدمه اي  براي ادراك    است و ويژگيهاي  ادراك  حسي  را داراست  و يا به  عبارتي  هرآنچه  در ادراك  حسي  شرط                  تمام خصوصيات

 ، آثار حاصل  از صور حسي اند كه  در قوه  خيال  موجود شده اند، جزآنكه  در اين  قسم  خيالي  محسوب  شده  و صور ادراكي  خيالي

 ،جزئي بودن  مدرك  و نيز    يعني  در واقع  خصوصيات  صور ادراكي  حسي  از قبيل          .  شرط نيست   ، حضور ماده  خارجي    از ادراك 

 .  ،در اين  نوع  از ادراك  نيز شرط استوجود هيئات  و عوارض  و لواحق  مادي  و در نتيجه  سطحي  بودن  انكشاف  نسبت  به  معلوم

 و لذا تجريد در اين  قسم بيشتر از ادراك  حسي  است  و تنها ويژگي  صور               اما حضور ماده  در نزد دريابنده  و مدرك  شرط نيست          

لان  الماده  و ان     «: چنانكه  ابن  سينا مي گويد    .  ، بقاء آنها، پس  از غيبت  موجود محسوس خارجي  است        خيالي  نسبت  به  صور حسي    

 .»خيال  ، فان  الصوره  تكون  ثابته  الوجودفي  الغابت  عن  الحس  او بطلت

 ، تجرد تام  ازماده      ، صورت  ، زمينه  ادراك  خيالي  است  با اين  تفاوت  كه  در ادراك  حسي            ، ادراك  حسي  بنابراين  در حقيقت  

زيرا  .  ، تجرد تام  از ماده  پيدا كرده  بدون  لواحق  وعوارض  مادي          اما در ادراك  خيالي  صورت     . و لواحق  مادي  حاصل  نكرده  است     

تي  كه  در خيال  است  به  حسب  صورت  محسوس  بوده  و اندازه  و كيفيت  و وضعيت  مشابهي با آن  دارد و هرگز آن  صورت                        صور

به  گونه اي  نيست  كه  همه  افراد آن  نوع  بتوانند در آن  مشترك  باشند و به  عبارتي  كلي نيست  بلكه  جزئي  و همانند يكي  از افراد                          

 )١ .(نوع  است

  کیفیت  حصول  ادراک  خیالی 

 ، اختلاف   در كيفيت  تحقق  و حصول  ادراك  خيالي  نيز همچون  ادراك  حسي                ) رحمهمااالله(ابن  سينا و ملاصدرا       
طبع   ، صور من  بدين  صورت  كه  نفس   . در اين  مسأله  نيز معتقد  به  انتزاع  و تجريد است  اما در مقامي بالاتر             شيخ الرئيس    . رندنظردا

در ماده  را با حفظ جميع  عوارض  و لواحق  به  واسطه  قواي  حسي  انتزاع كرده  و اين  صور  منتزع  كه  مادي  هستند و داراي  وضع                          
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اما صور خيالي  و يا تخيل  نيازي  به  حضور ماده  نداشته            . ندنو كم  و كيف  مشابه  با محسوس  مي باشند در محل  مادي حلول  مي ك           
 . ،  نيز باقي  خواهند بود ، پس  از غيبت  ويا زوال  مادهرخلاف  صور ادراكي  حسيو ب

 ، صور خيالي  را به  انشاء نفس  در مرحله  خيال  نفس  مي داند و معتقداست  آنچه  مستقيما از سوي  قوه                     اما صدرالمتألهين 
 و  »ايجاد«رك  مي كند، همگي صوري  هستند كه  توسط نفس          خيال  درك  مي شود و يا آنچه  كه  واهمه  با وساطت  قوه  خيال  د               

 . مي گردند»انشاء«

به  .  مي شوند »ابداع « ،  بنابراين  چنين  صوري  غير مادي  هستند كه  توسط نفس  مجرد، بدون  نياز به  تقدم   ماده  قابل                      
 ، يك  جا به  صورت  جعل  بسيط، جعل  مي كند نه آنكه           اين گونه  كه  نفس  آنها را با تمام  لوازم  وجودي  و صفات  و خصوصياتشان            

 ، صورت  به  عبارت  ديگر،نفس.  ، ايجاد نمايد  پس  از جعل  اصل  آنها به  جعل  بسيط، صفات  و خصوصيات  آنها را به  جعل  مركب               
 .خيالي  را همراه  با تمام  خصوصياتش  با يك  اعتبار و فرض  ايجاد مي كند

اين  بيان  مي توان  نتيجه  گرفت  كه  تبديل  يك  صورت  خيالي  به  صورتي  ديگر و يا ايجاد تغيير در مقدار                      بنابراين  از    
 ، در حقيقت    چون  يك  صورت  خيالي     .  نيست »تبديل  و تغيير  « ،   ، به  معناي  واقعي  كلمه     يك صورت  خيالي  و يا تقسيم  آن       

 ، امري  بسيط است كه  عين      بلكه  صورت  خيالي  . با فرض  ثبات  ماده  صورت  آن  تغيير كند       ازصورت  و ماده  تأليف  نشده  است  كه         
بنابراين  تبديل  و تغيير ويا حتي  تقسيم        .  ، ايجاد و ابداع  مي گردد    تصور و تخيل  نفس  مي باشد و به  مجرد اراده  و خواست  نفس            

 )٢(.ابداع  و انشاء، صور جديد توسط نفس  در مرتبه  وصقع  خيال  نفس  مي باشد ، سخن  مسامحه  آميز بوده  و در واقع  صور خيالي

بنابر مطالب  مذكور، قيام  صور خيالي  به  نفس  از نظر ابن  سينا، حلولي  است  اما در رأي  ملاصدرا، قيام  صدوري  نسبت به                  
ي شوند، نه  در عالم  خارج  از ذات  نفس  و يا به تأثير غير از              نفس  داشته  و به  مجرد تأثير و تصوير نفس  در عالم  نفس  موجود م              

آنچنانكه  شيخ  شهيد سهروردي  معتقد است  كه  صور خيالي  در جهان  مخصوص  خود و بيرون  ازعالم  نفس  موجود                         . نفس
 و در برخي موارد از طريق  مظاهر، مورد           ، اين  صور داراي  مكان  و محل  نبوده        مي باشند و نه  ناشي  از نفسند و نه  قائم  به  نفس           

والحق  في  صور المرايا و الصور الخياليه  انها ليست منطبعه  بل  هي  صياص  معلقه  ليس               ... «. مشاهده  اشخاص  واقع  مي شوند   
 )٣(.»...لها محل  و قد يكون  لها مظاهر

  تجرد خیال  و صور خیالی  

ابن   . ن  در آن  اختلاف  رأي  و نظر دارند مسأله  تجرد خيال  و صور ادراكي  خيالي  است               يكي  از مسائلي  كه  فلاسفه  مسلما     
 .سينا از جمله  فيلسوفان  و شايد اولين  حكيم  مسلماني  است  كه  بر مادي بودن  خيال  و صور خيالي  استدلال  كرده  است 

هر فردي  قادر    :   با استفاده  از يك  مثال  چنين  ذكر مي كند كه           ايشان  استدلال  خود را مبني  بر مادي  بودن  قوه   خيال             
اختلاف  و دوئيت  آن  دو مربع  ازجهت        . است مربعي  را كه  دو مربع  كوچك  در دو طرفش  ترسيم  شده  است  تخيل  و تصور كند                

 ، زيرا درتخيل  و تصور      عرض  خاص  هم  نيست    صورت  آنها نمي باشد، زيرا هر دو در اين  جهت  متشابهند و نيز اختلاف  آنها به               
تمايز آندو به  عرض  مفارق  نيزنمي باشد چرا كه  در             .  ، نيازي  به  عرض  خاص  نيست      دو مربع  در دو طرف  راست  و چپ         

 ، به    اختلاف  دو مربع   بنابراين  تنها فرض  باقيمانده  آن  است  كه بگوئيم         .  ، اختلاف  نيز زايل   مي گشت      اينصورت  به  زوال  عرض   
 )٤( .ماده اي  است  كه  صورتها در آن  منطبع  و منتقش  است
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بزرگي  يك  صورت خيالي    .آن  است  كه  صور خيالي  از لحاظ بزرگي  و كوچكي  متفاوتند    ) رحمه  االله (دليل  ديگر ابن  سينا     
 : گر اين  تفاوت   مربوط به  موضوع  نباشد، از دوحال  خارج  نيست زيرا ا  .  ،  قابل  تصور نيست    از صورت  ديگر، جز به  موضوع  آن      

 ،مأخوذ از خارج  نمي باشند    از آنجائي  كه  برخي  از صور خيالي        . يا از ناحيه  مأخوذ عنه  است  و يا از ناحيه  خود دو صورت               
اختلاف  از ناحيه دو صورت  هم  نمي باشد زيرا بنا به           از طرفي  اين     .  بنابراين  فاقد مأخوذ عنه  بوده  و اين  شق  نيز صحتي  ندارد           

بنابراين  تنها  فرض      .  ، هر دو صورت  از نظر حد و ماهيت  يكسانند و فقط تفاوت  و تمايز آنها دربزرگي  و كوچكي  است                   فرض
يعني  صورت  بزرگتر  در جزء بزرگتر     . باقيمانده  آن  است  كه  اختلاف  در صورت  خيالي  در بزرگي  و كوچكي  ازناحيه  قابل  باشد              

 )٥(.و صورت  كوچكتر در جزء كوچكتر رسم  و منطبع  شده باشد

 .  ، شيخ  الرئيس  معتقد بر جسماني  و مادي  بودن  قوه  خيال  و به  تبع  آن  صور خيالي  است                         بنابراين  مطالب  و ادله    
 :اند و يا نبايد در تمام  افعال  خود بي نياز از قوا باشد؟ در جواب  مي گويد               كمااينكه وقتي  از ايشان  مي پرسند كه  چرا نفس  نمي تو       

 ، والنفس    ، و المجرده   الكليه  لا تدرك  باله  جسمانيه        قد تحقق  ان  الصور و المعاني  الجسمانيه  لا تدرك  الا باله  جسمانيه            «
 )٦(» .سمانيه  ماديه  و غير جسمانيهالواحده  ينسب  اليها الامران  جميعا و لا تصلح  ان  تكون  ج

در اين  عبارت  به  صراحت  بيان  مي كند كه  فقط صور كلي  مجرد، بدون  آلت  جسماني                       ) رحمه  االله (شيخ  الرئيس     
  ـ صور كلي  مجرد، فقط قسم  سوم  را مجرد          ٣ ـ معاني  جسماني      ٢ ـ صور جسماني      ١ادراك مي شوند و با تقسيم  مدركات  به        

 ، كلي  نبوده  بلكه  يقينا جزئي  هستند لذاداخل          ، و با توجه  به  اينكه  صور خيالي       ودر ادراك  بي نياز از آلت   جسماني  دانسته  است        
  .در قسم  سوم  نبوده  و جزو صور جسماني  هستند و قوه  مدركه  آنها نيز جسماني  است

ن  سينا نقل  شده  است  كه  بيانگر اعتقاد او به  تجرد خيال  است                      عبارتي  از اب    ) المباحثات(اما در همين  كتاب        
 )٧( .برخلاف ممشاي  او در ساير كتب  و كلماتش

از اين  دليل  شيخ  الرئيس  كه  در قالب  يك  شبهه  و همراه  با نوعي  ترديد، بر تجرد صور خيالي  بيان  شده  مرحوم ملاصدرا                      
 و فخررازي  نيز از آن  در جهت  اثبات  مبدئيت  نفس براي  همه  اقسام                )٨( .واي  نفساني  سود برده   براي  اثبات  وحدت  نفس   با ق       

 )٩( . ، استفاده  كرده  استادراك

در صورت  اعتقاد به  اين  كه  صور ادراكي  حسي  و خيالي  از طريق  انطباع                    :شيخ  برهان  خود را چنين  آغاز مي كند        
يا بايدبپذيريم  كه  : و مدرك  آنها اندامي  مادي  و يا قوه اي  جسماني  است  با دو احتمال  روبرو خواهيم  بوددرجسم  درك  مي شوند 

عضو مزبور در اثر عواملي  مانند تغذيه  و اضافه  شدن  مواد غذايي  جديد تجزيه  مي گردد و يا آنكه  هرگونه تغييري  را در جسم                         
 .انكار كنيم  ) جسماني(مدرك  

 ، باطل  است  زيرا وجود تغيير و تحول  و كاهش  و افزايش  در اعضاي   بدن  ـ و به  تبع  آن  در اجزاء و                              صورت  دوم 
 ، و حتي   فرض  اجزاي  اصلي  در بدن  كه  قابل  تغييرو تحول             يااجسامي  كه  محل  انطباع  صور علمي  هستند ـ غير قابل  انكار است           

صور خيالي  محسوب  شوند و تغيير و تحول  و افزايش  و كاهش  اجزاي  مادي  بدن  كه قابل  انكار نيستند                    نبوده  و محل  انطباع        
زيرا درآن  صورت  مي توان  سؤال      . فقط در محدوده  اجزاي  الحاقي  به  بخش  اصلي  باشد، نيز كارگشا و مفيد فايده  نخواهد بود                 

 ، يا اجزاي     ، چگونه  است ؟ چنين  ارتباطي از دو حال  خارج  نيست        جزاي  اصلي  ادعا شده   كرد كه  رابطه  اجزاي  جديد الحاقي  با ا       
 ، صرفا در كنار    جديد با اجزاي  اصلي  متحد بوده  و تشكيل  يك  عضو واحد و يكپارچه  را مي دهندو يا آنكه  بدون  هيچ  اتحادي                    
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كه  بنا  (صورت  خيالي     : فرض  اول  آنكه   : نيز داراي  دوفرض  است   ) آنهايعني  متحد نشدن     (احتمال  دوم    . يكديگر قرار مي گيرند  
در هر يك  از اين  دو بخش به  طور جداگانه  منطبع  شود، كه  در اين  فرض  لازم  مي آيد                  ) بر فرض  در اين  عضو منطبع  شده  است       

فرض  دوم  آن  است  كه  يك  صورت  خيالي  داشته            . ي  است  ، دو صورت  خيالي  داشته  باشيم  كه  بطلان  آن بديه         ما براي  هر شي   
باشيم  كه  قسمتي  از آن  در بخش  اصلي  عضو و قسمت ديگر در بخش  فرعي  و الحاقي  عضو منطبع  شود كه  اين  فرض  نيز باطل                         

 بود پس  از تحليل  و جدا شدن  آن  اجزاء،           است  زيرا مستلزم  آن  است  كه  بخشي  ازصورت  خيالي  ما كه  منطبع  در اجزاي  الحاقي              
بنابراين  علاوه  بر آنكه  عدم  اتحاد اجزاي  اصلي  و          . از صفحه  ذهن  ما محو شده  وصورت  خيالي   ناقصي  براي  فرد باقي  بماند               

 . ، محذورات  مذكور را نيز در پي  داردالحاقي  ذاتا امر محالي است

نيز مستلزم  آن  است  كه  به  جهت  اتحاد و وجود واحد شدن  آندو،                 ) اي  اصلي  و الحاقي    اتحاد اجز (اما احتمال  اول      
زيرا ما با وجودي  يكپارچه  روبرو هستيم  و چون  محل انطباع           . حكم اين  دو بخش  از لحاظ تغييرات  و تحولات  نيز يكسان  باشد          

يعني در اثر تحليل    . نيز تغيير يابد   ) حال( ، صورت  خيالي     د به  تبع  محل    ، بنابراين  باي   ، همين  كل  يكپارچه  است     صورت  خيالي 
زيرا تحليل  و از    . برخي  از اجزاء، صورتهاي  خيالي  منطبع  در آن  نيز تجزيه  شده  و يا در اثر تغذيه  و رشد، صور نيز بزرگترشوند                    

 ، و چون  پس  از زوال  صورخيالي  منطبع  در عضو تحليل  رفته          . بين  رفتن  عضو، با وجود بقاء صورت  حال  در آن  معقول  نيست             
 ، بنابراين    ، منوط به  حصول  صورت  حسي  مجدد در حس مشترك  و انتقال  آن  به  قوه  خيال  است                  حدوث  صورت  مشابه  با آن    

.  حال  آنكه  اين  امر خلاف  واقع  مي باشد        بدون  ايجاد اين  شرائط، خزانه  خيال  ما خالي  از هرگونه  صورت خيالي  خواهد بود و               
 .صور خيالي  پيشين  ما همچون  گذشته  در ذهن  ما حضور دارند )كه  قابل  انكار نيست(زيرا پس  از تغيير و تحولات  عضو 

 يابند، بلكه    در نتيجه  صور خيالي  جسماني  نيستند تا آنكه  به  تبع  تغييرات   جسمي  كه  در آن  حلول  كرده اند تغيير                        
 ، معني  صرف نيستند و    از طرفي  چون  اين  صور جزئي     . اين صور نيز همانند صور معقولات  مجردند و در نفس  موجود مي باشند          

  . تعبير شده است»برزخي «توأم   با شكل  و مقدارند بايد فقط از ماده  قابل  كون  و فساد مجرد باشند كه  از آن  به  تجرد 

 ،  ، تجرد صور خيالي است   ان  مطالب  خود گويا به  اين  نكته  متوجه  مي شود كه  اگر چه  مقتضاي  استدلال  فوق               شيخ  در پاي  
به  عنوان   صور     (تصوير كيفيت  ارتسام  صور خيالي    :  ، ناسازگاري  دارد و لذا مي گويد     اما اين  مسأله  با ساير اصول  حكمت  مشايي       

و اين  همان عبارتي  است  كه  حكايت        . مشكل  است ) كمت  مشاء فقط مي تواند كليات  را درك  كند       كه  مطابق  ح  (در نفس     ) جزئي
 .از ترديد و شك  شيخ  الرئيس  در اين  مسأله  دارد

به  هر حال  شيخ  در پايان  اين  استدلال   به  اين  نتيجه  مي رسد كه  مسأله  مجرد بودن   صور خيالي  از جمله  مسائلي                               
اقامه  نمود و احتمال   تجرد آن نفوس         ) بالغ  الي  حد الخيال  و الحفظ     (است كه  مي توان  بر تجرد نفوس  متخيله  حيوانات  غير ناطق           

 )١٠(.بر اين  اساس  مي توان  گفت  نفس  حيوان  نيز حقيقتي  مجرد است  و فاعل  تمام  ادراكات  حيوان مي باشد. را تقويت  نمود

 ، آن  را به  عنوان  يكي  از ادله  تجرد قوه  خيال  و صورادراكي               لهين  نيز پس  از نقل  و تأئيد استدلال  شيخ  الرئيس         صدرالمتأ
هرچند ابتدا همانند فخررازي  متذكر مي گردد كه  اين  بيان  و استدلال  از جانب  ابن  سينا،با مباني  و قواعد                   . خيالي  معرفي  مي كند  

 از سوي    »شبهه «خ  در فلسفه  اختيار كرده  است  منافات  و ناسازگاري  دارد و شايد به  همين  جهت  درقالب  يك                    و اصولي  كه  شي   
 ، امتناع  اجتماع  تجرد و ماديت  در جوهرواحد است  و شيخ  و ديگر مشائين                چرا كه  يكي  از اصول  مشايي      . او مطرح  شده  است   

 ، نمي تواند هم مادي  و هم  مجرد باشد و نيز آنها صدور تعقل  و             عتقدند جوهري  همچون  نفس    ، م به  جهت  انكار حركت  جوهري    
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احساس   را از جوهر واحد محال  دانسته اند و نيز ادراك  شي  را منوطبه  انطباع  صورتي  از آن  در مدرك  دانسته  و ادراك  صورت                         
  . است»مقدار«ي  حلول و انطباع   ، محل  بودن  نفس  برا ، مستلزممقداري  توسط نفس

 ، الفت  و اشتياق زيادي  اما از طرفي  چون  شيخ  بزرگوار تصريح  دارد كه  ما در زماني  زندگي  مي كنيم  كه  طلاب  علوم  ديني
 ،همان  اصول   وضاعبه  فراگيري  فلسفه  مشايي  كه  از مصدر آن  يعني  ارسطو صادر شده  است  دارند، لذا ما براي  برهم  نزدن  ا                        

به   . مشايي  را تقرير و تحرير كرده  و شروح  و تعليقاتي  بر آن  اضافه  نموده ايم  والا نزد ما اصول  و قواعدديگري  نيز موجود است                      
 شيخ  در    مسلك ) تجرد قوه  خيال  وصور ادراكي  خيالي     (همين  جهت  صدرالمتألهين  بيان  كرده  است  كه  امكان  دارد اين  مطلب              

 ، منوطبه  تأسيس  اصول  و عقايد و اعتقاد به  قواعد           به  هر حال  اثبات  تجرد خيال  و اعتقاد به  وجود عالم  مثال             . اين  باب  باشند  
خاصي  است  كه  با اين  اصل  عظيم  سازش  داشته  باشد ـ كه  چنين  اصول اوليه  براي  همچون  عقيده اي  در حكمت  مشاء موجود                       

مي باشد ـ بنابراين  هر فيلسوفي  نمي تواند معتقد به  هر مبنايي گردد مگر آنكه   با قواعد و اصول  و اركان  حكمت  او سازگاري                         ن
 )١١(.داشته  باشد

 استدلال  صدرالمتألهین  بر تجرد خیال  و صور خیالی  

 و  »انشاء و ابداع   « در بحث  ادراك  مطرح  كرده  است           )رحمه  االله (همانگونه  كه  بيان  شد از جمله  بدايعي  كه  ملاصدرا             
نكته  ديگري  كه  صدرالمتألهين  آن  را از ابتكارات  خود درفلسفه             . ياآفرينندگي   نفس  نسبت  به  صورتهاي   حسي  و خيالي  است           

و از طرف     ) صورت مقداري(لم  مثال  يا برزخ      به  حساب  مي آورد و آن  را الهامي  الهي  بر قلب  خود مي داند، از طرفي  اثبات   عا                 
و لم  ار في  شي ء من  زبر الفلاسفه  ما يدل  علي تحقيق  هذا المطلب  و               « : ديگر اثبات  تجرد قوه  خيال  و فاني  نشدن  آن  است          

ها و عن هذا العالم  جميعا و هذه        القول  بتجرد الخيال  و الفرق  بين  تجردها عن  هذا العالم  و بين  تجرد العقل  و المعقول  عن                 
 )١٢(.» ...من  جمله  ما آتاني  االله  و هداني  ربي

 ، حال  بايد   البته  پيش  از ملاصدرا، فخررازي   نيز بر تجرد خيال  استدلال  كرده  است  و براهيني  را بر آن  اقامه  نموده  است                    
 )١٣(ت ؟ديد ادعاي  ملاصدرا بر بديع  بودن  چنين  اثباتي  چيس

 ، خاصيت  امور مادي  را ندارند زيرا از           خلاصه  اين  برهان  آن  است  كه  صور خيالي  و ادراك  خيالي                : برهان  اول 
جمله خواص  امور مادي  عبارت  است  از وضع  و محاذات  و چون  صور خيالي  فاقد چنين  خواصي  هستند پس  مادي  نبوده  ولذا                      

بنابراين  .چون  قوه  مادي  نمي تواند صورت  مجرد  را درك  كند           .  درك  مي كند نيز نمي تواند مادي  باشد       قوه اي  كه  اين  صور را    
  .صور خيالي  و نيز قوه  خيال  مجرد است

دليل   ، اين     ، دليلي  است  كه  به  افلاطون  نسبت  داده  شده  است  كه  ايشان  براي  اثبات  تجرد نفس                 اين  برهان  : (برهان  دوم 
صدرالمتألهين   .از اين  دليل  به  صورت  ديگري  با برخي  از مقدماتش  در باب  وجود ذهني  نيز استفاده  شده  است                  . رااقامه  كرده اند 

اما . مي باشداز اين  دليل  براي  اثبات  مرتبه اي  از تجرد براي  نفس  استفاده  مي كنند كه  اين  مرتبه  مربوطبه  قوه  خيال                       ) رحمه  االله (
 ، اين  دليل  در صدد اثبات       و چون  به  پندارعده اي    .  ، مقدور و ميسر نيست    اثبات  مرتبه  بالاتري   از تجرد، با استفاده  از اين  دليل           

ن  فقط براي     ، لذا اشكالاتي  را بر آن  وارد نموده اند و حال  آنكه  آنان  به  خطارفته اند چرا كه  ملاصدرا از آ                      تجرد عقلاني  است  
 ).اثبات  تجرد في  الجمله  نفس  ـ تجرد خيالي  ـ استفاده  مي كند
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 و  »كوهي  از ياقوت   «ما يك  سلسله  صورتهاي  خيالي  داريم  كه  در خارج  وجود ندارند مانند تصور                    : تقرير برهان 
 ، مقايسه  چنين  صوري  با صورمحسوس         لباين  صور خيالي  امور وجودي  هستند و شاهد بر اين  مط              . »دريايي  از جيوه   «يا

چنين  صورتهاي  خيالي  موجودي  كه  ما دركشان  مي كنيم  يا در يك  قوه مادي  بدن  منطبعند كه                   . برگرفته  از اشياء  خارجي  است     
 ، محل  اين  صور،    و يا آنكه  زيرا اين  صور با حجم  بسيار بزرگ  نمي تواند در بدن  مادي  با مقدار محدودبگنجد                 . اين  محال  است  

 ،غير مادي  و مجرد است  و مي تواند اشياء         بنابراين  نفس  . امر غير مادي  و مجرد مي باشد، و اين  چيزي  جز نفس  ناطقه  نيست              
 .بزرگي  را كه  در خارج  وجود ندارند تصور كند

ن  برهان  را هم  دليل  بر تجرد عقلاني  نفس  دانسته و چون  حكماء معمولا تجرد را مساوي  با تجرد عقلاني   مي دانند لذا اي
با لطف  و عنايت  خداوند بود كه  ما براي  تجرد،مراتبي  قايل              : مي گويد ) رحمه  االله (اما ملاصدرا   . اشكالاتي  را مطرح  كرده اند   

 ، قوه    را اثبات  مي كند، زيرامدرك  صور خيالي       شديم  كه  تجرد خيالي  مرتبه اي  از آن  مراتب  است  و اين  برهان  تجرد قوه  خيال                
 )١٤( .خيال  است  نه  عقل

هر انساني  بسياري  از امور متضاد مانند سفيدي  و سياهي  را درك  كرده  و حكم  به  تضاد و غيريت                             : برهان  سوم 
از طرفي  روشن است    . » غير از آن  سياهي  است       اين  سفيدي « و يا    »اين  سفيدي  متضاد با آن  سياهي  است       «: آندونموده  و مي گويد  

به  عبارت  ديگر،سفيدي  و سياهي       . در نزد حاكم  است    ) موضوع  و محمول  (كه  حكم  بين  دو امر، منوط به  حضور طرفين  حكم             
و يا حضور للذهن     ) ولي باشد ، حل بنابر آنكه  قيامشان  به  نفس    (بايد براي  ذهن  حضور داشته  باشند، حال  يا حضور في  الذهن               

، و از طرف  ديگر مي دانيم  كه  سفيدي  و سياهي قابل  اجتماع  در اجسام  و مواد                   ) ، صدوري  باشد  بنابر آنكه  قيامشان  به  نفس     (
هم  در آن    بنابراين  محلي  كه  اين  دو ضد با          . ، عدم  اجتماع  آنها در موضوع  واحد است        جسماني  نيستند و اصلا معناي  ضديت      

 .حضور مي يابند، نمي تواند جسم  و جسماني  باشد بلكه  بايد مجرد باشد

اجتماع  يابند بنابراين  در عقل  باهم   حال  كه  ايندو ضد نمي تواند در محل  جسماني  با هم  حاضر شده  و : اگر كسي  بگويد  
 ، فقط مدرك  كليات  است  وحال  آنكه          ، زيرا عقل  يرفته  نيست اين  مطلب  قابل  قبول  و پذ       . جمع  شده  و مدرك  آنها عقل  است       

 .آنچه  مورد تصور ما واقع  شده  صورتهاي  جزئي  سفيدي  و سياهي  است  نه  مفاهيم  كلي  آندو

 ، اشكالي  نيز بر اين  استدلال  وارد شده  است  كه  چون  تضاد بين  سفيدي  و سياهي  تضادي  ذاتي  است  نه  عرضي                           
مرحوم  ملاصدرا به  اين  اشكال  به  دوگونه  . بنابراين همانگونه  كه  در خارج  اجتماعشان  محال  است  در ذهن  و نفس  نيز اينگونه اند         

 .اول   بر اساس  مبناي  قوم  و سپس  بنابر اصول  و مباني  خود: پاسخ  مي دهد

 به  معناي  آن   است  كه  ضدان          »ضدان  با هم  اجتماع  ندارند    «: ي شوداما پاسخ  بر مبناي  قوم  آن  است  كه  وقتي   گفته   م              
زايل  شودتا ضد    ) يا محل (باهم  در محلي  كه  متأثر از اين  ضدان  است  جمع  نمي شوند، بلكه  بايد يكي  از دو ضد، از آن  موضوع                      

ه  آن  محل  و موضوع  متأثر از آنها نگردد،اجتماعشان  محال            اما اگر ايندو در محلي  تحقق  پيدا كنند ك         . ديگر جاي  آن  را بگيرد    
 ، موجودي  مجرد است  و هيچ  تأثري  از حال  يا صور ادراكي  خود، نمي پذيرد،پس  اجتماعشان   با هم  در آن                     نيست  و چون  نفس   

 .اشكالي  ندارد
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 ، حال  در نفس  نبوده  و قيامشان         صورتهاي  خيالي  : كهاما پاسخي  كه  بنابر اصول  حكمت  متعاليه  مي توان  داد آن  است               
بنابراين  نسبت  نفس به  آنها، .  ، مي باشنديعني  صور معلق  قائم  به  نفس  و صادر از نفس . به نفس  حلولي  نيست  بلكه  صدوري  است

 ). به  معناي  اتصاف   است  كه  عين فاعليت  است و اگر اطلاق  قابليت  به  نفس  مي گردد، قبول   . (نسبت  فاعلي  است  نه  قابلي

بنابراين  ضديني  كه  مربوط به  كيفيات  جسماني  هستند و در اجسام  تحقق  پيدا مي كنند مشروط آنند كه  در                               
و محل  در    اما اگر در محل  غير مادي  باشند، اجتماعشان  مانعي  نداشته                  . موضوع جسماني  تعاقب  داشته  باشند نه  اجتماع       

 )١٥(. ،جوهر فاعلي  براي  آنها خواهد بودواقع

اين  دليل  در ظاهر، عكس  دليل  سوم  است  و آن  اينكه  هر جسم  و امر جسماني  از آن   جهت  كه                               : برهان  چهارم 
غذ كه  مي توان  نصف  آن  راسياه       همانند صفحه اي  از كا    .  ، قابل  ضدين  است    ، به  اعتبار اجزاء و ابعاضش     قابل انقسام  و تجزي  است   

بنابراين  در جسم  واحد، دو امر متضاد و يا متناقض  به  معناي  عام  كه  شامل  ملكه  وعدم  ملكه  هم       . و نصف  ديگرش  را سفيد كرد     
 نفس اينگونه  نيست  و چنين      اما . مي شود، جمع  مي گردند و اين  به  جهت  دارا بودن  ابعاض  و اجزاي  بالقوه  كثير براي  جسم  است                

اگرنفس  به  گونه اي   بود كه  جزء و         . مانند علم  ما به  چيزي  و يا جهل مان  نسبت  به  همان  چيز             . اجتماعي  در نفس  معنا ندارد    
 اينگونه  نيست     ، صفات  متضادي  را به  آن نسبت  دهيم  و چون  نفس           بعض  در آن  فرض  مي شد مي توانستيم  به  اعتبار، ابعاضش         

و به  عبارت  ديگر، قوه مدركه اي  كه  علم  و جهل  و سفيدي  و سياهي  و يا                    .  ، از سنخ  ماده  و جسم  نبوده  و مجرد است           پس
 . را درك  مي كند جسماني  نبوده  و مجرد است        ... حرارت  و برودت  را درك  مي كند و نيز قوه  شوقيه اي  كه  غضب  وشهوت  و               

ين  قوه اي  كه  مدرك  صور خيالي  است  ـ قوه  خيال  ـچون  نمي تواند نسبت   به  يك  صورت  خيالي  هم  عالم  و هم  جاهل                           بنابرا
 )١٦( .باشد، پس  مجرد است

رد  ، اظهارمي دا  ، در ذيل  برهان  ششم  و هفتم  و هشتم        علاوه  بر ادله  و براهين  مذكور،  صدرالمتألهين  در بحث  تجرد نفس           
 ، تجرد خيال   را نيز اثبات  مي كند و همچنين  ادله اي  براي  اثبات  تجرد قوه  خيال  و يا صور خيالي در جلد هشتم                         كه  اين  براهين  

دن  و   كه  به  لحاظ مشابهت  برخي  از آنها با براهين  ذكر شده  در اين تحقيق  و نيز قوي  نبو                 )١٧(كتاب  الحكمه  المتعاليه  بيان  مي كند،    
 .قابل  مناقشه  بودن  برخي  ديگر، از ذكر آنها خودداري  مي شود

 نتیجه  گیری  و ثمره  تجرد خیال 

 ، جوهري  مجرد از عالم  ماده  و حركات  است  و از  ، روشـن  مـي شـود كه  صور خيالي            بـا توجـه  بـه  مطالـب  بـيان  شـده               
 ، يعني  وجود آنها در جهاني  است  كه  ازجهت  يست  بلكه  تجرد برزخي  است    ، تجرد تام  ن     طرفي تجرد قوه  خيال  و نيز صور خيالي         

هستند ـبا اين  تفاوت       ... صـورت  همانند اين  جهان  است  و مانند اين  جهان  داراي  افلاك  و عناصر و انواع  حيوانات  و نباتات  و                              
 ، آنچنانكه   در جهان  خيال  يافت  مي شود ـ و مدركات خيالي  انسان ، افراد كثيري   كـه  در برابـر  هر فرد از موجود مادي  اين  جهان               

مشـائين  معتقدند صورتهاي  حلول  كرده  در مغز و جرم  مادي  نيستند و نيز چنانكه  حكماي اشراقي  مي گويند در جهاني  جداي  از           
 ، به  قيام  صدوري  اشبه       بوده  وقيامشان  به  نفس  جزئي        نفـس  و جهـان  خـيال  منفصـل  نيز نمي باشند، بلكه  اين  صور قائم  به  نفس                             

 ، قبل  از حصول  و فعليت  صور خيالي               ـ و اين  بدان  جهت است  كه  نفس             .اسـت  از قـيام   حلولـي  و بـه  فاعل  اشبه  است  از قابل                      
 ،  ملاك  خروج  نفس  به  حسب  ورت  خيالينسبت  به  آن  صور، داراي  جهت  قوه  و خيال  هيولاني  است  وحصول  و تحقق   هر ص                 

جوهر ذات  از مقام  قوه  به  فعليت  است  و فيض وجودي  مبدأ حصول  و تحقق  فعليات  از باطن  نفس  مستعد، برخاسته  و به  صور                                      
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 ، عين  صور رت  خياليخيالـي  و سپس  عقلي  مي رسد و درمقام  باطن  نفس  عين  وجود نفس  و همين  فيض  در مقام  ظهور به  صو                             
قـائم  بـه  جوهـر نفـس  متخـيل و عـاقل  مي شود ـ اين  صور خيالي  كه  قائم  به  نفس  و حاضر در عالم  نفسند در ظهور و خفاء و                 

تش   ، تواناتر و از جهت  جوهر، قوي تر و از نظر رجوع  به  ذا   ،  از نظر قوه     هر قدر كه   قوه  خيالي  نفس         . ، متفاوتند  شـدت  و ضعف    
 ، اشتغال  و التفات  و توجه  كمتري  داشته  باشد، صورتهاي  متمثل  در آن    بيشتر باشد و به امور اين  بدن  و به  كارگيري  قواي  محركه                

به  گونه اي  كه  وقتي  اين  صور به  نهايت  كمال  خود برسند،                    . هـم  ازجهـت  وجـود، قويتر و هم  از نظر ظهور، كاملتر خواهند بود                 
  .شدت  وجود و ترتب  اثر با موجودات  اين  جهان  نسبتي  نخواهند داشتدر

 رودين  مسكن ـالم  فـرا عـنيست  ت  مسكن  تو عالمي  است  روشن  و باقي 

 )١٨(با دل  روشن  به  سوي  عالم  روشن   در دل  و بشتاب رد برفروزـشمع  خ

چون    ).پس  از مرگ   (شكار مي شود كه  نفس  اين  قالب  بدن  را رها كند                 تمام  ظهور اين  صور و توانايي  وجود آنها زماني  آ             
 ، باقي  است  و هيچ دثور و زوالي  در  ، مرتبه اي  از مراتب  نفس  بوده  و پس  از مرگ  و از بين  رفتن  بدنقوه  خيال  و نيز صور خيالي 

 اين  جهان  بوده  و مي تواند ببيند و درك  كند،اما مشاهده  و دركي  بالاتر                     آنها راه  ندارد، لذا اين  قوه  پس  از مرگ  نيز همچنانكه  در                 
 ، و قويـتر، بـه  نحـوي  كـه  صـور و موجوداتي  كه  انسان  در اين  جهان  مشاهده  مي كند نسبت  به موجودات  آن  جهان  بعد از مرگ         

 )١٩(.مانند صورتهايي  است  كه  انسان  در خواب  مي بيند

در . مردم  خفته اند و چون  بميرند بيدار مي شوند           »الناس  نيام  فاذا ماتوا انتبهوا      «:  در ايـن  مورد مي فرمايند       υنيـن   اميرالمؤم
، ص  ٥٠بحارالانوار،جلد . (آن  هـنگام  عـالم  غيب  و جهان  پنهان  بر آنها جهان  شهادت  مي شود و آنچه  مي دانند به  چشم  مي بينند                  

 )٣، باب  ١٣٤

حـال  وقتـي  انسـان  مـي مـيرد و روح  از بدن  جدا مي شود، قوه  خيال  به  جهت  تجرد مثالي  و برزخيش  و نيز به                                         بـه  هـر      
نفس  در اين  حالت  مي تواند همچنانكه  در .  ، بـه  همـراه  صـور خيالـي  باقـي  مـي ماند      جهـت مرتـبه اي  از مراتـب  نفـس  بودنـش             

بنابراين  براي  نفس  في  ذاتها، سمع  وبصر . د، پس  از مرگ  نيز آنها را درك  و تخيل  كند           ، امور جسماني  را حس  مي كر         وقت حيات 
بنابراين  ذات خود را در      .  ، درك  مي كند     و ذوق  و شـمي  اسـت  كـه  بوسيله  آن  محسوسات  غائب  از اين  عالم  را به  ادراك   جزئي                                

 است  تصور مي كند و خود را با همان   صورت  و بدني  كه دفن  شده  مي يابد و لذا حاليكه  مفارق  و جداي  از دنيا و ماده  جسماني  
 )٢٠(.آلام  و دردهايي  كه  بر سبيل  عقوبات  حسي  به  او مي رسد، درك  مي كند

 در عالم  برزخ  و         ، توجيه  معقول  عذاب  و ثواب  انسان           بنابرايـن  يكـي  از آثـار و نـتايج  مهم  اثبات  مرتبه  مثالي  براي  نفس                       
 .درنهايت  اثبات  معاد جسماني  است 

 ، منحصر كرده  و ادراك  جزئيات  رانيز           چون  حكماي  مشايي  و به  تبع  آنها ابن  سينا، ادراك  نفس  را به  كليات  و معقولات                         
 عقلاني  مي دانند، لذامعتقدند نفس  پس  فقـط  از طـريق  قواي  جسماني  ميسر مي دانند و به  عبارتي  موجود را يا مادي  و يا مجرد                        

 ، فقط  ، پس  از مرگ ، هيچ  ادراكي  نداشته  و حتي  گاه  تصريح  مي كنند كه  سعادت  وشقاوت  نفس                   ، غير از ادراكات  عقلاني      از مرگ 
 عدم  ادراك  آنها و يا جهل            ،سبب  سعادت  و     وابسـته  بـه  ادراك  معقـولات  است  به  گونه اي  كه  ادراك  درست  و صحيح  معقولات                           

 ، فاسد  شده  و همچنين  نفوسي  كه  به مرحله  عقل  بالفعل  نرسيده اند با مرگ               . مركب  نسبت  به  آنها، موجب  شقاوت  او خواهد شد             
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جودي  است  كه  به  چون  موجود يا مادي  است  كه  پس  از مرگ  از بين مي رود و يا مجرد عقلاني  است  كه  آن  مو             . از بيـن  مي روند     
  .مرتبه  عقل  بالفعل  رسيده  و كون  و فسادي  نداشته  وباقي  است

در مقـابل  صـدرالمتألهين  معـتقد است  اگر ما، تجرد قوه  خيال  ـ تجرد مثالي  آن  ـ را نپذيريم  و واسطه اي  بين  عالم  ماده                                       
 ،اثبات   بقاي       حال  آنكه  مهمترين  ثمره  اثبات  تجرد قوه  خيال              .  حكماء باشيم   ، بايد ملتزم  به  بيان         وعـالم  مجـرد محض  قائل  نباشيم         

اما نفسي  كه  .  ، باقي خواهند بودزيرا نفوسي  كه  به  حد ادراك  عقلي   رسيده  باشند، بي شك  پس  ار مفارقت   از بدن             . نفـس  اسـت    
 ، باقي  مي ماند  ، تنها در صورتي بعد از مفارقت   بدنراي  ادراك  خيالي  استبـه  حد ادراك  عقلي  نرسيده  و عقل  بالفعل  نشده  و دا                

 ،صورتي  همانند ساير صور طبيعي  است  كه  با             نفس  قبل  از رسيدن  به  مرحله   خيال            . كـه  داراي  تجـرد خيالـي  ـ برزخـي  ـ باشد               
 ، قابل  زوال   است  و حال  آنكه  در  ، مادي باشد با زوال  مادههم ، زايـل  مـي شـود و اگـر نفس  در مرحله  ادراك  خيالي                       زوال  مـاده   
 . ، تصريح  بر بقاء نفوس  انساني  چه  كامل  و چه  ناقص  ونيز خواه  عالم  و خواه  جاهل  مي باشدشرايع  الهيه

ال  و يا نفوسي  كه  در مرتبه            بنابرايـن  تحـير و سـرگرداني  ابـن  سـينا نسـبت  به  بقاي  برخي  از نفوس  ـ مانند نفوس  اطف                              
جزقوه   اگر نفس «كمااينكه  ملاصدرا نيز تصريح  مي كند كه   . عقـل هيولاني  هستند ـ به  جهت  عدم  اعتقاد او به  تجرد خيالي  است 

اعتقاددرست  و صحيح       ،    ، اعتقاد به  زوال  و فساد عقول  هيولاني  بعد از مرگ  و زايل  شدن  بدن                       ، قوه  مجرد ديگري  نداشت       عقلـي 
 )٢١(.»بود

نفس  انساني  را از اول  مرحله  وجود، مجرد از ماده  مي داند و                ) رحمـه  االله   (خلاصـه  مطلـب  آنكـه  چـون  شـيخ  الرئـيس                    
راتب مختلف  فقطـادراك  كليات   را، ادراك  نفساني  دانسته  و ادراك  جزئيات  را، ادراكات  قواي  جسماني  مي داند، لذا قائل  شدن  م                   

 ،  اگر انسان  بـراي  عقـل  ـ مانـند عقل  هيولاني  و بالقوه  و بالملكه  و بالفعل  ـ بر اين  اساس  معنايي  ندارد و از طرفي  بنابراين رأي                  
است  و با از      ،قائم  به  بدن         فقـط هميـن  صورت  جسماني اي  كه  در مرتبه  عقل  هيولاني  است  داشته  باشد، چون  قوه  عقل  هيولاني                              

 ، لذا توجيه       ، آنهـم  از بين  مي رود و فقط عقل  بالفعل  و يا نفسي  كه  به  حد ادراك  عقلي  رسيده باشد، باقي  است                                 بيـن  رفتـن  بـدن       
ي كنند، پس     بقاي  نفوس  بسيط و ساده  و نيز نفوس  اطفال  و يا نفوسي  كه  در مرتبه   عقل  هيولاني  مانده و يا فقط ادراك  اوليات  م                                    

 ، تصريح      ، كاري  بسيار مشكل  بوده  و توجيه  فلسفي  و مبنايي  نخواهد داشت  وحال  آنكه  از طرف  ديگر در شرع  مقدس                               از مـرگ  
 ، چنين  مسأله اي  سبب تحير و اضطراب  شيخ  شده  و او را  وادار به  اعتقاد به  بنابراين . بـر بقـاء تمـام  نفـوس  انسـاني  شـده  است             

 )٢٢( .بطلان  و زوال  چنين  نفوسي  در برخي  مواضع  و بقاء آنها درمواضعي  ديگر، كرده  است

چـون  نفـس  در ابـتداي  مـراحل  وجـود، عيـن  مـاده  جسماني  است  و پس  از                              ) رحمـه  االله   (امـا از نظـر صـدرالمتألهين          
س  به  تدريج  عقل  بالفعل  گشته  و در نهايت  متحد با عقل          ، خـيال  بـالفعل  و عقـل  بـالقوه  شده  و سپ                  اسـتكمال ذاتـي  و جوهـري       

 ، به  مرحله  تجرد برزخي  و فعـال مـي گـردد، بنابرايـن  بـه  تدريـج  و بـه  واسـطه  اسـتكمال  ذاتـي  و عبور از مرحله  و منزل  مادي                  
 . مثالي رسيده  و سپس  به  مرتبه  عقل  بالفعل  نايل  مي شود

 ، نشـأه  ادراكـي  و علمـي  است  و اين  نشأه  منحصر به  عالم  عقلي   نمي باشد، بلكه       نشـأه  آخـرت    بـر ايـن  اسـاس  چـون             
 ، بقاي     تمـام ادراكـات  انسـان  و نـيز قـواي  مدركـه  او، مجـرد بـوده  و منشـاء اطلاع  از جزئيات  موجود در عالم  بهشت  و جهنم                                      

 ، باقي  بوده و      ام  نفوس   اعم  از آنكه  به  مرتبه  عقل  بالفعل  رسيده  باشند يا نه                       ، پس  تم    كلـيه مدركـات  جزئي  موجود در انسان  است           
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 ، حشر برزخي  مي باشد مگر افرادي  كه  ادراك  عقلي  يافته  و معاني كلي  را درك                           ، حشرشان  بلكه  اكثر نفوس   . محشور خواهند شد  
 )٢٣( . ،  حشر تام  خواهند داشتكنند كه  در آن  صورت

 ایسه  نظرات  ابن  سینا و ملاصدرا در ادراک  خیالی مق

 :از مقايسه  آراء اين  دو فيلسوف  در مورد ادراك  خيالي  به  دست  مي آيد كه 

 اختلاف  در كيفيت  تحقق  و حصول  ادراك   حسي  نزد اين  دو حكيم  بزرگوار، در چگونگي  حصول   ادراك                             -١
 ،  اما بدون  ماده  و به  كمك           نا معتقد به  انتزاع  صور منطبع  در ماده  با حفظ جميع  عوارض               خيالي نيز ساري  بوده  و ابن  سي      

 .صور، آنها را حال  در محل  مادي  و قيامشان   را به  نفس  قيام  حلولي مي داند قواي حسي  بوده  و با مادي  و ذي  وضع  دانستن  آن 

 ، در مرتبه  خيالي  نفس  بوده  و با غير مادي  و درنتيجه             اع  صور خيالي  توسط نفس    اما صدرالمتألهين  معتقد به  انشاء و ابد      
 . ، قيام  صدوري  مي داند ، آنها را قائم  به  نفس  و صادر از نفس  و قيامشان  را به  نفسمجرد دانستن  آن

ني  بودن  قوه  خيال  و نيز صور خيالي           ابن  سينا با ذكر ادله  و براهين  مختلف  در كتب  متعدد خود، مادي  و جسما                  -٢
اگر چه چنين   : رااثبات  كرده  است  و فقط در يك  مورد، او معتقد به  تجرد خيال  شده  است  كه  ملاصدرا در اين  مورد مي گويد                       

  . رأي  نهايي شيخ  پذيرفت ، منافي  و ناسازگار  با مباني  و اصول  حكمت  مشايي  است  اما شايد بتوان  آن  را به  عنوان اعتقادي

 ، با ادله  متعددي  تجرد قوه  خيال  و صور خيالي  را              اما ملاصدرا با مبدع  و موجد دانستن  اين  صور از جانب  نفس               
 .اثبات نموده  است 

ير از   ، غ  ، لذا قايل  است  نفس  پس  از مرگ         چون  ابن  سينا ادراك  نفس  را به  كليات  و معقولات  منحصر كرده                -٣
بنابراين  نفوسي  كه  به       .  ، وابسته  به  درك  معقولات  است        ، هيچ  ادراكي  نداشته  و سعادت  و شقاوت  انسان            ادراكات عقلاني

  ، با مرگ  از بين  خواهند رفت  و حال  آنكه  اين  مسأله با            مرتبه ادراك  عقلاني  نرسيده اند به  دليل  نرسيدن  به  مرحله  تجرد نفساني          
  .تصريح  شرع  مقدس  بر بقاء كليه  نفوس  بشري  پس  از مرگ  سازگار نيست

 
 ، اعتقاد به  تجرد برزخي  بنابر مباني خود،       اما صدرالمتألهين   با قايل  شدن  تجرد براي  قوه  خيال  و صور خيالي  و در نتيجه               

 ،  برزخ  و در نهايت  معاد جسماني  را با توجيه عقلاني  و معقول           بقاء كليه  نفوس  و حشر آنها و نيز عذاب  و ثواب  انسان  در عالم              
 .اثبات  مي كند
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